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استان های کشــور، گیلان یکی از مناطقی 
است که موسیقی متنوعی دارد؛ با این حال 
چند سالی ست گروه های فعال گیلان کمتر 
به موســیقی محلی و آثار و قطعات قدیمی 

می پردازند. 
صفرعلــی رمضانــی )ترانه ســرا، 
پژوهشــگر، نوازنده و آهنگســاز( حدود 
ســه دهه اســت که با تمرکز بر موســیقی 
فولکوریک گیلان به فعالیت های پژوهشی 
و اجرایی مشــغول است. می گوید: مشکل 
این اســت که مردم استان گیلان در چنین 
مواردی مطالبه گر نیستند. درست است که 
اســتان پرقدمت و با پیشینه گیلان در طول 
تاریخ موســیقی، شــخصیت های بزرگی 
داشــته و هرکدام به واسطه مشخصه هایی 
که داشــته اند، مطرح شــده اند، با این حال 

موسیقی درست و درمانی ندارد.
موســیقی نواحی کشــور از 
چه مقطعی به بعــد دچار تغییرات 

اساسی شد؟
ما هرچه بــه لحاظ زمانــی جلوتر 
رویم، متوجه خواهیم شــد که تغییرات و 
سیر تحولات در صد سال و دویست سال 
اخیر، نسبت به دوره های قبلی بسیار بیشتر 
بوده است. تا پیش از یکی، دو قرن گذشته، 
آنچه در زمینه موسیقی رخ داده ثبت و ضبط 
نشده و چه بسا آثاری که ما آنها را نشنیده ایم. 
طی یکی دو قرن گذشــته بوده که موسیقی 
توسط دستگاه ها و ابزارهایی که توسط بشر 
ساخته شــده به صورت صوتی، تصویری 
و مکتوب ضبط و ثبت شــده اســت. این 
تحولات در ایــران، از دوران قاجار ایجاد 
شــده و از آن زمان تاکنون نســبت به ادوار 
قبل شاهد تغییراتی عجیب و غریب هستیم. 
قدمت موسیقی ایران به 12 هزار سال پیش 

بازمی گردد.
کشورمان به لحاظ جغرافیایی 
و اقلیمی دارای تنوع بسیار است. این 
ویژگی تا چه حد موسیقی گذشتگان 

ما را تحت تاثیر قرار داده؟
قاعدتا شــرایط اقلیمی و جغرافیایی 
بر وضعیت معیشــتی مردم مناطق مختلف 
تاثیر داشته اســت. به طور مثال در مناطق 
کوهستانی کشور موسیقی شبانی و چوپانی 
و در مناطق کاسپین و خزر موسیقی ساحلی 
و موسیقی دریا مورد توجه بوده و عمومیت 
داشته است. بین مناطق کوهستانی و ساحلی 
نیز کمربند ســبزی وجود دارد که مردم این 
بخش نیز موسیقی خاص خودشان را دارند 
که به نوعی تلفیقی از موسیقی هر دو منطقه 

است.
طــی دهه هــای قبل بــه دلیل 
عمومیت یافتــن تکنولوژی و مورد 
توجه قــرار گرفتن ابــزار و ادوات 
دیجیتــال و اتفاقــات زندگی مدرن، 
موسیقی دچار تغییراتی شده. طی 
این روند ســبک ها و موسیقی های 
عامه پســند و پر زرق و برق، توجه 
نوجوانــان و جوانــان علاقمنــد 
را بــه خــود جلب کرده اســت. این 
اتفاق موســیقی نواحی ما را دچار 

چالش های عدیده کــرد. در اینباره 
چه نظری دارید؟

اشــاره به جایی کردید و بر اســاس 
هرآنچه کــه گفتید موســیقی نواحی کل 
کشــور به ویژه گیلان رو به زوال است. به 
هر حال برخی موارد به توســعه فرهنگی 
بازمی گردد که وجود اینترنت، موسیقی های 
رایج و بازاری و یکبار مصرف بخشــی از 
آن اســت. همانطور که غذاها، پوشــاک، 
معمــاری و دیگر موارد دچــار تغییراتی 
شده اند، طبیعی اســت که دیگر عرصه ها 
نیز با تغییراتی مواجه باشند. شخصی چون 
من که در عرصه موسیقی فعالیت می کنم، 
هدفم این نیســت که مقابــل این تغییر و 
تحولات بایســتم و جلوی آنها را بگیرم، و 
البته نباید هم اینگونه باشد؛ زیرا انسان امروز 
با نسل های قبلی متفاوت است. من و پسرم 
که  بیســت سال اختلاف سن داریم، با هم 
متفاوتیم، چه رسد به اینکه این فاصله صد 
ســال و دویست سال و دو هزار سال باشد. 
نیازهای انســانهای امروز متفاوت است و 
یقینا موسیقی خودش را می خواهد. با توجه 
به همه اینها، تلاش ما در راســتای اهمیت 
موســیقی نواحی و جلوگیــری از مهجور 
ماندن و به انزوا رفتن آن اســت و در همین 
راستا فعالیت می کنیم. اعتقاد ما این است که 
اگر بر داشته هایمان تمرکز و غور و تفحص 
نکنیــم و به ثبت آنها نپردازیم، یقینا مردمان 
بی ریشــه ای خواهیم بود و بی ریشــگی 
بدترین درد و بزرگترین مشــکلی است که 
می تواند اجتمــاع و فرهنگی دیرپا را از به 

راحتی از پا درآورد.
موسیقی گیلان در حال حاضر 
چه وضعیتی دارد و گروه های فعال 
تا چه به موسیقی فولکوریک و محلی 

منطقه توجه دارند؟
مــن آدم بدبینی نیســتم، اما معتقدم 
گیلان با همه پتانسیل ها و داشته ها، متاسفانه 
فاقد گروه ها و افرادی است که از موسیقی 
فولکوریک منطقه دفاع کنند. اگر جسارت 
نباشــد، باید بگویم برخی از افرادی که در 
عرصه موســیقی گیلان فعالیت می کنند، 
صرفــا مطربــی می کننــد و بازارگرمی و 
بازارگردانی. بــرای خانم های گروه چند 
لباس رنگی تهیــه می کنند و روی صحنه 
می روند و بی آنکه گوش موســیقی داشته 
باشــند و بی آنکه بدانند چــه می خوانند، 
به اجرای برنامــه می پردازند. مطمئنا تهیه 
چند دســت لباس رنگــی خرجی ندارد و 
در نهایــت می توان با پانصد تا یک میلیون 
تومــان اعضای یک گــروه را لباس محلی 
پوشــاند. به همین راحتــی می توان گروه 
تشــکیل داد و هرکس هم آثار و اجراهای 
چنین گروه هایی را ببیند و بشــنود تصور 

می کند موسیقی گیلان همان است. 
یعنــی کار بســیاری از ایــن 

گروه ها مورد تایید نیست؟
آنهایی که در زمینه موسیقی جدی ایران 
کار می کنند و بر مقوله »اتنوموزیکولوژی« 
تمرکز دارند، نــه تنها آن گروه ها و افراد را 

نمی پذیرند، بلکه منتقد جدی آنها هستند.
دلیل این کاســتی جدی و عدم 

توجه هنرمندان گیلان به موسیقی 
فولکوریک منطقه چیست؟

مشکل این اســت که مردم استان در 
چنین مواردی مطالبه گر نیســتند. درست 
است که استان پرقدمت و با پیشینه گیلان در 
طول تاریخ موسیقی، شخصیت های بزرگی 
داشته و هرکدام به واسطه مشخصه هایی که 
داشته اند، مطرح شده اند، با این حال موسیقی 
درســت و درمانی ندارد. به طور مثال استاد 
فریــدون پوررضــا صدایــی جادویی و 
فوق العاده داشته است. استاد ناصر مسعودی 
عزیز نیز یکی از خواننده های بسیار خوش 
صدای گیلانی است. او با توجه به جایگاهی 
که در موســیقی ملی ایران داشت، توانست 
در برنامه هایی چون »گل ها« آثار گیلکی نیز 
بخوانــد؛ اما همه آن آثار، اصطلاحا کاوری 
از موســیقی گیلکی بوده و موسیقی عمیق 

مردم ما نیست. 
استاد احمد عاشــورپور یکی دیگر 
از هنرمندان گیلانی هســتند که انســانی 
بسیار شــریف و خوش صدا بود. من آثار 
این بزرگوار را به ســه دسته تقسیم می کنم. 
دسته اول آثار کاور شده ایشان است. دسته 
دوم آثاری هســتند که توسط مرحوم استاد 
خوشــدل و دیگر اساتید ساخته شده اند و 

اتفاقا بی نظیرند. دسته سوم نیز آثاری هستند 
که فولکورند و آقای عاشــورپور به سلیقه 
خودش و اعضــای گروهش آنها را تغییر 
داده و به نظرم زیباتر و شنیدنی تر شده اند. 

آثار کاور شده آقای عاشورپور، 
شامل چه کارهایی هستند و از کدام 

موسیقی ها برداشت شده اند؟
آقای جهانگیر سرتیپ پور در مقطعی 
ملودی های لهســتانی و اروپای شرقی را 
مورد توجه قرار دادنــد؛ آثار آنها را گوش 
مــی داد و روی آنهــا کلام ووکال گیلکی 
می گذاشت. بر همین اساس می توان گفت 
اغلب آثاری که به این شکل بوده اند و استاد 

عاشــورپور آنها را خوانده، هیچکدام شعر 
نیستند و فاقد شــاعرانگی اند؛ بلکه آثاری 
کاور شده اند. البته این را هم بگویم که آقای 
عاشــورپور هدف خیلی والاتری داشته اند 
و قصدشــان بیدار کردن توده ها بوده اما در 
راستای موسیقی ملی و فولکوریک گیلان 

قدم موثری برنداشــته اند. نه فقط ایشان که 
استاد مسعودی و استاد پوررضا نیز اینگونه 
بودنــد که البته اســتاد پوررضا تا حدودی 
به موســیقی فولکوریک پرداخته اســت. 
اما در مجموع فــرد یا افرادی را نداریم که 
به صورت متمرکز و درســت، موســیقی 
فولکوریک گیلان را مبنای فعالیت هایشان 

قرار داده باشــند، که ایراد و مشــکل بسیار 
بزرگی اســت. همیشه و همه جا گفته ام و 
بازهم تکرار می کنم که کاش گیلان نیز مانند 
لرستان و کردستان و مازندران در این زمینه 

مردم مطالبه گری داشت.
این درحالی ســت که موسیقی 

منطقه گیلان بسیار غنی است.
بله موســیقی گیلان غنی اســت، اما 
موزیسین های زیادی ندارد. اهالی موسیقی 
گیــلان تنها به تهیــه کاوری از آثار قبلی با 
فرم های ســاده می پردازنــد. به نظر من که 
کارشناس موســیقی هستم و سال هاست 
در این عرصه فعالیت می کنم، بخش زیادی 
از آثاری که طی این ســالها تولید شده اند، 
سطحی هســتند. اگر به خراســان بروید 
خواهید دید که اهالی آنجا موزیســین های 
فولکلور دارنــد، مانند زنده یادان غلامعلی 
پورعطایی و نورمحمد درپور. زمانی که به 
مازندران می روید با افرادی مواجه خواهید 
شــد که اگر خودشان موسیقی فولکوریک 
کار نکرده انــد، اما به غنــای آن پی برده و 

درباره اش فکر کرده اند. 
مانند استاد احمد محسن پور و دیگر 
فعــالان. تاکنون چندین کتــاب در زمینه 
موسیقی فولکوریک مازندران نوشته شده 

و آموزشگاه های استان، موسیقی و سازهای 
خودشــان را آموزش می دهنــد. حال اگر 
کل گیــلان را بگردید، به جز تالش در هیچ 
آموزشگاهی، موســیقی و سازهای گیلان 
مانند نقاره، دایره و کمانچه پنج سیم آموزش 
داده نمی شود! حتی آوازها و فواصل آوازی 
گیلانی در آموزشگاه ها تدریس نمی شوند! 
همه اینها گویای این است که موزیسن های 
مــا بد عمل کرده انــد. در بخش دولتی نیز 
اداره ارشادی کارآمدی نداشته ایم. نهادهای 
مرتبط دیگر نیز عملکردهای مناسبی ندارند 
و بنا به همه این دلایل موسیقی ما به آثاری 
تکراری و خســته کننده و سطحی محدود 
شده است تا جایی که موسیقی گیلان دیگر 

قابل دفاع نیست.
مسئولان ارشاد و حوزه هنری 
از هنرمنــدان و فعالان موســیقی 

گیلانی استفاده می کنند؟
متاســفانه خیر. حدود سه سال پیش 
آلبومی را در انجمن موسیقی گیلان توسط 
استاد علی احمدی فر ضبط کردیم که منتشر 
نشد. در ادامه، آلبوم را تحویل گرفتیم و آن 
را به حوزه هنری ارائه دادیم و برای انتشــار 
آن نیز از ارشاد اجازه گرفتیم. حال نزدیک به 
یک سال از این اتفاق گذشته و حوزه هنری 
اثر را منتشر نکرده است؛ چرا؟ به این دلیل 
که مســئولان مربوطه اصلا به انجام چنین 
کارهایی فکر نمی کنند و برایشــان اهمیتی 
ندارد. از آنجا که اقتصاد تعریف شــده ای 
نداریــم، همه ادارات، حتی نهادها و مراکز 
فرهنگــی به فکر پول درآوردن و کســب 
درآمدند؛ بنابراین به دنبال افرادی هستند که 
آثار شیش و هشت و ریتمیک تولید کنند و 
به محتوای آثار نیز اصلا کاری ندارند. بنا به 
دلایلی که گفتم چشم امیدی به ارشاد، حوزه 
هنری و حتی صداوسیمای گیلان نداریم. 

عملکرد صداوســیمای گیلان 
دربرابر موســیقی گیــلان چگونه 

است؟
صداوسیمای گیلان به جای بهره گیری 
از هنرمندان، تعدادی افراد را مقابل دوربین 
می برد و آنها را به عنوان اســاتید موسیقی 
معرفی می کند. موسیقی گیلان تنها رقص و  
قطعاتی چون »رعنا« نیست. موسیقی گیلان 
بسیار عمیق است. ما موسیقی زنان داریم. 
موســیقی مردان داریم. لالایی و موسیقی 
کار جداگانــه داریم و غیره و غیره. اینگونه 
بگویم که اگر برای اداره ارشاد، حوزه هنری 
و صداوسیما درآمدزایی کنیم، با ما همکاری 
می کنند. هنرمندان و علاقمندان ما نیز پس از 
پنج جلسه کلاس، بدون تحقیق و پژوهش 
و تمرین اســتاد می شــوند! از هیچیک از 
نهادهای رسمی توقعی ندارم، زیرا موسیقی 
برایشان اهمیتی ندارد. مشکل من بی سوادی 
برخی موزیسین ها و وجود آدم های نان به 
نرخ روز خوری اســت کــه آنها را علیه ما 
تحریک می کنند. آنها دانش لازم در حوزه 
موسیقی را ندارند. بارها از چنین دوستانی 
انتقاد کرده ام و گفته ام شما دغدغه موسیقی 
نداریــد و صرفا به دنبال پــول درآوردن و 

کسب درآمدید.
دربــاره بــه روز کــردن آثار 

فولکوریــک برای جــذب مخاطبان 
بیشتر چه نظری دارید؟

به نظرم چنین ترکیب واژه ای اشــتباه 
است. آیا به روز شدن آثار فولک؛ یعنی مثلا 
به موزه ای برویم که آثار ده هزار سال پیش 
در آن وجــود دارد و آن آثــار را برداریم و 
بزک و دوزک کنیم و بگوییم این آثار به روز 

شده اند؟!
من قصد جنگیدن با کســی را ندارم، 
بلکه هدفم این اســت که موســیقی مردم 
منطقــه و دیارم را، و آن موســیقی هایی که 
توســط مردان و زنان در شالیزارها خوانده 
شده اند را در شکل درست )از لحاظ ریتم، 
ملودی، آواشناســی و ...( به دیگران ارایه 
دهــم. لذا تولیداتی با هــدف به روز کردن 
موســیقی فولک اشتباه محض است، بلکه 
باید موسیقی جدید تولید کنیم. استاد دعایی 
که خدا او را حفظ کند، سال هاست در زمینه 
موسیقی فولک فعالیت می کند و آثار گیلکی 
عمیقی را ارائه کرده است. ایشان موسیقی 
فولکوریک درست نکرده، بلکه خودش از 
دل موسیقی درآمده است. اینکه مثلا قطعه 
»رعنا« را با شکلی جدید ارائه دهیم، اشتباه 
است. زیبایی آثار فولکوریک این است که 
فولکور شــنیده شــوند. زمانی که اثری را 
دستکاری می کنیم، مجموعه سازها و نوع 
ســازبندی ها را دچار اختلال کرده ایم. اگر 
قرار باشد مخاطبان امروز موسیقی چهل یا 
پنجاه سال پیش را با تنظیم امروزی بشنوند، 
عملا پیشــنه ذهنی و خاطرات موسیقایی 
مردم از بیــن برده ایم. من با چنین مواردی 
مشــکل دارم، وگرنه هرکس می تواند هر 
آنچه را درست می داند،انجام دهد. مشکل 
اینجاست افرادی که در این زمینه ها فعالیت 
می کنند چنته شان خالی است. بی شک اگر 
هنرمند و پژوهشــگری با دانش و اندیشه 
درست به تولید چنین آثاری بپردازد، نسبت 
به اشخاصی بدون داشته های موثق و سواد 

کافی، موفق تر خواهد بود. 
در حال حاضر با وجود بیماری 
کرونا همچنان به فعالیت های هنری 

مشغولید؟
اگر به موســیقی نپردازم با شخصی 
مرده تفاوتی نخواهم داشت. کارگاهی دارم 
و در منزل مشغول ساخت ساز هستم و در 
زمینه آیین ها و ســازهای گیلان و مقولات 
مربوط به موسیقی منطقه  پژوهش و تحقیق 
می کنم. از طرفی طی ســال های اخیر سه 
نوازنده کمانچه تربیت کرده ام که کارشــان 

خوب است و از آنها راضی هستم. 
سال گذشــته کنســرتی پژوهشی 
برگزار کردم که امسال به دلیل بحران کرونا 
برگزار نشد. طی این مدت نیز به برگزاری 
برنامه های مجازی و کنســرت های آنلاین 
پرداختــه ام. کلا، با وجود آســیب های که 
طی چند ماه گذشته به اهالی موسیقی وارد 
شده، با عدم فعالیت ها و تعطیلی موسیقی 
در شرایط فعلی موافقم؛ زیرا بحث سلامت 
جامعه مطرح است. متاسفانه آمار فوتی ها 
همچنان بالاست و باید دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت کنیم و بیماری کرونا را 

جدی بگیریم.

گروه فرهنگ و هنــر - هالیس در 
کتاب شــرمنده نبــاش دختر به مــا راه و 
روش برنامه ریزی تا رســیدن به اهدافمان 
را آموزش می دهد. هرکســی حق دارد در 
زندگی رویاها و اهدافی داشــته باشد. مگر 
نه؟ امــا آیا همه می توانند به خواســته ها، 
اهداف و رویاهایشان برسند؟ ریچل هالیس 
در کتاب شــرمنده نباش دختر این حق را 
بــه تمام دختران و زنان می دهد تا دســت 
از شرمندگی بردارند، احساس خجالت را 
کنــار بگذارند و بدون حس شــرم و گناه، 
به دنبال واقعی کردن رویاهایشــان باشند. 
هالیش در کتاب شــرمنده نباش دختر، به 
تمام زنان این پیام را می دهد که رویایی برای 
خودشان بسازند و با امیدواری و البته تلاش 
و کوشش مداوم و روحیه ی خستگی ناپذیر 

به دنبال واقعی کردن رویایشــان بروند. اگر 
تا پیش از این به شــما یــاد داده بودند برای 
اینکه زن یا دختر خوبی باشــید، باید مرتب 
به ســرویس دادن به اطرافیانتان ادامه دهید 
و همیشه لیســت بلند بالایی از افراد بودند 
که بایــد آن ها را راضی می کردید، اگر هیچ 
وقتی برای خودتان، رویاپردازی ها و دنبال 
کردن اهدافتان نداشــتید، کتاب شــرمنده 
نباش دختر را بخوانید. ریچل هالیس راه و 
روش برنامه ریزی بی نقص برای رسیدن به 
هدف ها و رویاهایتان را به شما یاد می دهد.

خواندن کتاب شــرمنده نباش 
دختر را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم

خواندن کتاب شــرمنده نباش دختر 
برای تمام دختران و زنان بسیار مفید است. 
اگر هدفی در سرتان دارید و نمی دانید چطور 

به آن ها دست پیدا کنید.

گــروه فرهنگ و هنر - شــاید نیاز 
داری با یک نفر حرف بزنی کتابی در زمینه 
روان شناســی و روان درمانی نوشته لوری 

گاتلیب است.
درباره کتاب شاید نیاز داری با 

یک نفر حرف بزنی
این کتاب می پرسد: »چطور می توانیم 
تغییر کنیم؟« و پاســخ می دهــد: »در رابطه 
داشــتن با دیگران« البته منظــور از رابطه با 
دیگران دیگران در این کتاب رابطه میان روان 
درمانگر و بیمار اســت. رابطه ای که نیازمند 
یک اعتماد متقابل و مقدس است.نویسنده 
در این کتاب ماجرای رابطه خودش را با چند 
بیمار با اجازه از بیماران و باشــرط نام نبردن 
از آنان تشریح کرده است. هدف نویسنده از 
مطرح کــردن ارتباط خود و بیمارانش این 

بوده که انسانیت را در انها مکشوف سازد تا 
بتوانیم خودمان را وضح تر ببینیم، به عبارت 
دیگــر اگر خود را در لابه لای صفحات این 
کتاب دیدی تعجب نکنید زیرا در وجود هر 
کدام از ما رازها و ناگفته هایی است که شاید 
میان همه مان مشــترک باشــد و با خواندن 
این کتاب و شــرح احوال بیماران گاتلیب 
بتوانیم خود ناشــناخته و به انزوا رفته مان را 
بیابیم. خودی که شاید تا بحال جرأت آن را 
نداشته ایم ردباره اش با کسی حرف بزنیم چه 

رسد به رفتن پیش  روان درمانگر.
خواندن کتاب شاید نیاز داری با 
یک نفر حرف بزنی را به چه کسانی 

پیشنهاد می کنیم
همــه علاقه منــدان بــه کتاب های 
روان شناسی و روان درمانی و روان درمانگران 

جوان به خواندن این کتاب دعوت میکنیم.

»شرمنده نباش 
دختر«

»شاید نیاز داری با 
یک نفر حرف بزنی«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
ریچل هالیس

مترجم:
ساره خسروی

نویسنده:
لوری گوتلیب

مترجم:
بهاره پژومند

 آیــا به روز شــدن آثــار فولک؛ یعنــی مثلا بــه مــوزه ای برویم که 
آثــار ده هــزار ســال پیــش در آن وجــود دارد و آن آثــار را برداریم 
و بــزک و دوزک کنیــم و بگوییــم ایــن آثــار بــه روز شــده اند؟!
من قصد جنگیدن با کســی را ندارم، بلکه هدفم این اســت که موســیقی 
مردم منطقه و دیارم را، و آن موســیقی هایی که توسط مردان و زنان در 
شــالیزارها خوانده شده اند را در شکل درســت )از لحاظ ریتم، ملودی، 
آواشناســی و ...( به دیگران ارایه دهم. لذا تولیداتی با هدف به روز کردن 
موسیقی فولک اشتباه محض است، بلکه باید موسیقی جدید تولید کنیم.

»روز-مرگی« در راه ابریشم
گروه فرهنگ و هنر - نمایشــگاه عکس  های ســارا 
ساســانی با عنوان »روز-مرگی« که جامعه زنان و مسائل 
آنها را مورد مطالعه بصری قرار داده است، عصر جمعه )1٤ 
شــهریور( در گالری راه ابریشم افتتاح شد.در این نمایشگاه 
2٥ فریم عکس رنگی در ابعاد مختلف به نمایش درمی  آید. 
همچنین ویدئویی مبتنی بر روایت  هایی مستند از روزمرگی 
زنان در این نمایشــگاه ارائه می  شود. در بخشی از بیانیه این 
نمایشگاه آمده است: »واژگان زیادی در زبان فارسی هستند 
که شبیه هم نوشته می  شوند اما معانی متفاوتی دارند. منجمله 
گــی" و "روز-مرگی"، از قضا این دو واژه  دو واژه "روزمرّّ
این روزهای در ایران، علاوه بر شکل واحد، معانی نزدیک به 
هم نیز یافته  اند. مجموعی از شرایط، بخش عمده  ای از زنان 
کشــور را به روز-مرگی یعنی هر روز مردن وا داشته است. 
آنها روزها را سپری می  کنند و بدون این که منتظر آینده  ای بهتر 

باشند، هر روز در خود و روزانه  هایشان دفن می  شوند...«
ساســانی با تاکید بر نمایش دغدغه های زنانه در این 
نمایشگاه گفت: از آنجا که من یک زن هستم، جامعه زنان و 
مســائل آنها همیشه مورد توجه و مطالعه من بوده است. من 
تنها بر میدان زنانه جامعه تســلط و شناخت دارم و همواره 
مردان و جامعه مردان، حوزه مورد علاقه و بررسی من نبوده 
است. قطعا نیمی از جامعه یعنی مردان نیز مسائل و مصائب 

خود را دارند اما در تخصص من نیســت و بهتر است افراد 
دیگری که علاقه  مند به دنیای مردانه هســتند، پروژه  هایی را 
در این زمینه تعریف کنند. این هنرمند در تشــریح  ویژگی 
های این نمایشــگاه اظهار کرد: مفهوم روزمرگی از مفاهیم 
جدید و متأخر در زمینه نظریه  های جامعه  شناســان است. 
روابط انسانی، سبک زندگی وروزمرگی مفاهیمی هستند که 
متفکران معاصر به آنها پرداخته اند. من در این مجموعه سعی 
کردم روزمرگی های زنان کشــورم را نشان دهم. روزانه  های 
آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بیماری کرونا، تبدیل 
به برزخی در ورودی مرگ شده است. آنها در روزمرگی های 
خود فرو می  روند بدون آنکه خود متوجه باشند هر روز بیش 
از پیش در زندگی یک نواختشان دفن می  شوند. وی ادامه داد: 
این مجموعه شامل 2٥ اثر در ابعاد مختلف که بزرگ ترین آن 
12٥*1۰۰ و کوچکترین آن 2*2۰ سانتی متر است. عکس -
ها به روش عکاســی صحنه آرایی ثبت شده  اما در تمام طول 
این پــروژه تلاش کرده  ام با توجه به خاصیت روزمرگی که 
روایتی اسنادی و واقعی است، موقعیت سوژه  های عکس را 
در وضعیتی از یک شرایط واقعی تعریف کنم. علاوه بر آن این 
نمایشگاه شامل یک ویدئو کوتاه می  شود که حاوی روایت-
 های مستند زنانی است که به نوعی خود را درگیر روزمرگی 
می  دانند. این روایت  ها به صورت صداهایی ضبط شده طی 

فراخوانی ارسال شده که تعدادی از آنها انتخاب شده است.
 ســارا ساســانی متولد ســال 1۳۶٤ در تهران، فارغ 
 التحصیل پژوهش هنر و جامعه  شناسی است. او بیش از 1٧ 
سال در زمینه عکاسی سابقه دارد و علاوه بر برگزاری چهار 
نمایشــگاه انفرادی در بیش از پنجاه نمایشــگاه و جشنواره 
گروهی در داخل ایران و کشــورهایی چون اتریش، فرانسه، 
امریکا، ایتالیا، بلژیک گرجستان و آلمان شرکت کرده و موفق 
به کسب سه رتبۀ نخست در جشنواره های معتبر داخلی شده 

است.

 صفرعلی رمضانی می گوید: آیا به روز شدن آثار فولک؛ یعنی مثلا به موزه ای برویم که آثار ده هزار سال پیش در آن وجود دارد
 و آن آثار را برداریم و بزک و دوزک کنیم و بگوییم این آثار به روز شده اند؟ اگر قرار باشد مخاطبان امروز موسیقی چهل یا پنجاه سال پیش را

 با تنظیم امروزی بشنوند، عملا پیشنه ذهنی و خاطرات موسیقایی مردم از بین برده ایم.

موسیقی نواحی در سراسر کشور
 رو به زوال است
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